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 رفيع حميد
  ٢٠٢۵ فبروری ١٠

  
  حميد رفيع

حاکميت جمھور مردم بر سرنوشت  برای برگرداندن حق ١٣۵٧سالگرد انقلاب 
 !خويش در وطن به ملت ايران مبارک باد

شکست در حين فعاليت تجربی، پايان آن  ِدر علم تجربی سياست،. ، آغاز تجربه بود و نه پايان تجربه١٣۵٧انقلاب 

ھا بر مبنای نقد ھای حقوقی، و تصحيح آنھا در تطبيق با حقوق،  نيست، بلکه با بازنگری و يافتن اشتباھات و ضعف

ش لازم  ازندگیھر انسان مستقل و آزاد در . رشد انسان و رشد جامعۀ ملی، ممکن می گردد صيرورت موفقيت آميز

  .مرده اند، اشتباه نمی کنند  که زنده،ئیتنھا انسان ھا. را فراموش نکنداست که اين درس تجربی 

جمھور مردم بر سرنوشت  ، بازپس گيری حاکميت١٣۵٧ اصلی مردم در جنبش عمومی منجر به رويداد انقلابھدف 

رشد خويش توانستند ولايت شاه بر ملت را از سر راه  در آن جنبش عمومی، مردم. ِخويش در وطن مشترک ايران بود

 .بردارند

خواه از حزب  اقليتی تماميت ، روح الله خمينی به ھمراه١٣۶٠ -جوزا-کوتاھی بعد از رويداد انقلاب، در خردادمدت 

روح الله خمينی به ھمراه آن اقليت تماميت .  کردند، عليه آن انقلاب کودتا"اسلام" نامه جمھوری اسلامی و اقمارش، ب

باور مردم  فسنجانی، محمد بھشتی، علی خامنه ای، که با برداشتی از دين، برآنھا، اکبر ھاشمی ر خواه، و در رأس

از ملت ايران سلب کردند و اينبار به  اعمال حاکميت می ورزيدند، با آن کودتا، حاکميت بر سرنوشت وطن را دوباره

  .ولی فقيه دادند

  . کنيمادامۀ تجربه از اين مانع ھم الزامی است که در ذھنيت و عينيت عبوردر 

و . تجربۀ اشتباه انقلاب می خوانند ای بيش از چھل و سه سال است که نھادينه شدن استبداد دينی ولايت فقيه را پايانعده 

 ملت را از ات ،!خواھد، و فقط می دانست چه نمی خواھد به دروغ، مدعی می شوند که ملت ايران نمی دانست چه می

  !اخت ضعف ھا و اشتباھات و رفع آنھا بازدارندتجربۀ پيگير انقلاب در پی شن ۀادام
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خواھد، حاضر به پرداخت  که بداند چه می  از ضد انقلابی ھای مختلف، به اين پرسش که چگونه ملتی بدون اينعده اين

  ! بدھندھزينه در مبارزه به قيمت جان خود می شود، پاسخی ندارند که

مقابل جھانيان را سانسور  زده تعھد روح الله خمينی به ملت ايران دردروغگويان، سعی می کردند و می کنند که نو اين

    .الله آزاديخواه را بدھند نوزده تعھد بيانگر آن انقلاب، که باعث شد به او، لقب آيت. کنند

وغ می کند تا نسل امروز اين درنوزده گانه را سانسور   جملۀ ضد انقلابی ھا، ضد انقلاب حاکم است که آن تعھداتاز 

  . نتيجۀ انقلاب است را باور کند که استبداد حاکم

 انفلاب ۀاستبداد حاکم نتيج کنند که ديگر از اين دروغگويان، پھلوی چی ھا ھستند که ھمين دروغ را تکرار می دستۀ

  ! نبوداست و مدعی می شوند که رژيم وابستۀ پھلوی، استبدادی

سانسور، نمايان ساختند و می   استقلال و آزادی ايران را در ھمينضد انقلابی ھا، ھمجنس بودن و دشمنی شان با اين

 .سازند

دست آوردن حاکميت ه ب کهرا چرا شکست ممکن شد؟ زيرا ھشدارھا را نشنيديم، و قدر دست آورد بزرگ آن انقلاب اما 

جمھور مردم که آن حاکميت . آن محافظت نکرديم ندانستيم و از ،جمھور مردم بر سرنوشت خويش در وطن مشترک بود

 جنبش عموم مردم ايران در سال ، غصب شده بود، و در پی١٣٣٢ و ١٢٩٩ کودتای ۀ پھلوی، با دوتتوسط خاندان وابس

  .دست آمده ، ب١٣۵٧

خواسته ھای بيست گانۀ جنبش عمومی جمھور مردم  ، روح الله خمينی به١٣۵٧ کوتاھی پس از رويداد انقلابمدت 

را  ، حق حاکميت جمھور مردم"اسلام" او به ھمراه اقليتی تماميت خواه، به بھانۀ.  شد ھاضد انقلابیرھبر   پشت کرد و

  . کردنددوباره غصب کردند و استبدادی پليدتر از استبداد رژيم پھلوی را به ما تحميل

پاسخ آری است، آيا  ِطی اين بالغ بر چھار دھه، آموخته ايم که تجربه را نيمه رھا کردن، صحيح نيست؟ اگر آيا

  تماميت خواه ساخته است بر طرف کرده ايم؟  که ما را آلت فعل و دنباله رو زور پرستانئیاشتباھات و ضعف ھا

جامعۀ جھانی، عارف  به حقوق انسانی، حقوق شھروندی و حقوق ملی، حقوق طبيعت وطن خويش، حقوق خويش در آيا

صورتی که پاسخ ھا آری بشوند، عمر استبداد در ھر شکلش  ی آنھا ھستيم؟ درشده ايم و آگاھی يافته ايم؟ آيا در پی احيا

  .اسارت در استبداد حاصل می شود کوتاه می شود و نجات خود از

ايشان خطاھای   ياد آقای مھدی بازرگان، به نظرمرامیگبا تمام احترام برای . علت ھای ديگر شکست ھم دخيل بودنداما 

خواھيد،  نيستم، اگر بولدوزر می  که به ملت ايران، رک، صريح، و واضح گفت، من انقلابیايشان . زيادی مرتکب شدند

پذيرفت، صحيح نبود که  ھستم، صحيح نبود که انتصاب نخست وزيری موقت پس از انقلاب را“ فولکس واگن” من

، ... ان، جھاد سازندگی، وھای انقلاب، سپاه پاسدار ايشان، زير بار تأسيس تماميت خواھانۀ نھاد ھای قدرت دادگاه

 که ستون پايه ھای استبداد جديد شدند و حقوق ئینھادھا. آقای ابراھيم دکتر يزدی، می رفت برنامه ريزی شده توسط

اکبر ھاشمی رفسنجانی، علی مثل " روحانيانی" را پايمال کردند، اشتباه ديگر آقای مھدی بازرگان، اين بود که انسان

داری کرد، که چنين کاری شراکت در شکستن وفای به عھد مبنی بر روحانيان د دستگاه حکومت را وار...  خامنه ای و

 حکومت موقت  لای چرخ نقدھای دگرانديشان را چوب. ِدخالت نخواھند کرد روح الله خمينی در فرانسه بود در سياست

  .اعلام کردن، صحيح نبود

و با قائل شدن به  ِ استقلال و آزادی دو روی يک سکه ھستندکه آقای مھدی بازرگان خيلی دير دريافتند کهافسوس 

 ھای  درخواست روح الله خمينی را برای تماس ارجحيت اصل آزادی بر اصل استقلال، با پايمال کردن اصل استقلال،

  ،مريکا پذيرفتندامخفی با دولت 
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مانند شاه،  ئی و بدون شريک ھاکه ايشان و نھضت آزادی، حاکميت جمھور مردم بر سرنوشت خويش در وطنافسوس 

رأی گيری ھای نمايشی استبداد جديد،  عليه انقلاب مردم، با شرکت در برخی ازرا بعد از کودتا ...  ولی فقيه، رھبر،

ھا را تحريم نکردند، حتی مردم را تشويق به شرکت در آن نمايش ھای  آنھا نه تنھا آن رأی گيری. پايمال کردند

  ،استبدادی کردند

در ادامۀ تجربۀ .  است اشتباھات پس از انقلاب، بی توجھی به دخالت نھاد دولت در نھادھای دينی و مرامیۀجملاز 

  .نھادھای دينی و مرامی را ھمواره اصل قرار دھيم انقلاب، لازم است که بی طرفی نھاد دولت از

عوامل آنھا با دخالت در امور  رجی و داخلی وقدرت ھای خا. بدون استقلال و استقلال بدون آزادی ممکن نيستند آزادی

  .انتخاب ما را بی ترديد پايمال می کنند ما، ھم استقلال در انتخاب ما، و ھم آزادی در نوع

  که، چگونه می توان طول عمر استبداد را فھميد؟ سؤال اين آخرين

  :اين رابطه، از ديد من دو دسته در مبارزه شرکت دارنددر 

   ھا می دانند، و قدرت را محور ارزش ا که  اول آنھدستۀ  -

  ، ھا می دانند دوم آنھا که استقلال و آزادی و حقوق ملت را مبنای ارزش دستۀ -

 اول، انقلاب روح الله خمينی و به ۀرا دست برای مثال، انقلاب ايران! بينند دو، واقعيت ھا را به يک صورت نمی اين

ايران را  دوم انقلاب ملت ۀدست! می خواند و مردم را ابزاری بيش نمی شناسد ضد شخص شاه همريکا، باخواست دولت 

اين حق را با کودتا از ملت  بازپس گيری حق حاکميت جمھور مردم بر سرنوشت خويش در وطن، از شاه مستبد که

  .سلب کرده بود می داند

و حقوق طبيعت   و حفظ حقوق انسان، حقوق شھروندی، حقوق ملیءمسلم حاکميت جمھور مردم ايران، با احياحق 

ِبدين لحاظ، روح الله خمينی رھبر ضد انقلاب . عليه انقلاب، معنی نداردبرای دستۀ اول، کودتا . نھادينه می تواند بشود
استبداد پھلوی   شده در بالا، برای تأسيس استبدادی پليدتر ازآن کودتا را کنار تماميت خواھان ذکر شده، بی ملاحظه،

و دادن " اسلام" سرنوشت در وطن، به بھانۀ  دوم، کودتا سلب دوبارۀ حاکميت جمھور مردم برۀبرای دست. مرتکب شد

  .آن به ولی فقيه است

کمکی می کند بفھميم طول  است کهسؤال حائز اھميت است که ما از کدام اين دو دسته ھستيم؟ پاسخ به اين سؤال  اين

جامعه در دستۀ دوم دور ھم جمع شوند، عمر استبداد می تواند در  از ديد من وقتی اکثريت. عمر استبداد چقدر است

  .صفر ميل کند ذھنيت و عينيت به طرف

  .باشيدشاد 

  ٢٠٢۵ روریبف ١٠، برابر با ١۴٠٣ -  دلو-بھمن ٢٢

 

 

 

  


